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گاهی هیجانی در عرفان اسلامی مفهوم‌ سازی خودآ
Conceptualization of Emotional Self-Awareness in Islamic Mysticism
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چکیده
گاهــی هیجانی  ایــن پژوهش با هــدف مفهوم‌‌ســازی خودآ
پژوهــش  روش  اســت.  شــده  انجــام  اســامی  عرفــان  در 
تحلیــل کیفی محتوای متون دینی )شــجاعی، 1399( بود؛ 
گاهی  ، نخست واژه‌ها و مفاهیم مرتبط با خودآ بدین‌منظور
هیجانــی در عرفان اســامی گــردآوری شــد. در مرحله بعد 
واژه‌هــا و مفاهیم گردآوری‌شــده با بــه کارگیری اصول پیش 
پــردازش متن بررســی شــد و محتواهای اســتنباطی مربوط 
بــه هر مفهــوم و گزاره، کنار آنها روی فــرم ثبت و با تحلیل و 
گاهی  طبقه‌بندی محتواهای اســتنباطی مؤلفه‌های خودآ
هیجانی به دســت آمد. سپس مؤلفه‌ها برای روایی‌سنجی 
در اختیار کارشناســان قرار گرفت و پس از محاســبه cvi و 
cvr و اعمال نظر کارشناســان درنهایت یازده مؤلفه شــامل 
گاهــی  شــناخت خــود واقعــی، شــناخت باورهــای خــود، آ
از ارزش‌‌هــای خــود، تشــخیص هیجان مثبت، تشــخیص 
گاهی  هیجان‌‌های منفی، شــناخت احســاس‌‌های خود، آ
نســبت بــه پیامــد هیجان‌‌هــا، توانایــی کنتــرل هیجان‌‌هــا، 
گاهی نســبت به عوامل پدیدآورنده هیجان‌‌ها، احســاس  آ
آمادگــی بــرای تغییــر مثبــت، گرایــش بــه اســتفاده بهینــه و 
گاهی هیجانی در عرفان  مطلــوب از هیجان‌‌ها بــرای خودآ
گاهی  اســامی به دســت آمد. ســپس مدل مفهومــی خودآ
هیجانــی براســاس مؤلفه‌های به دســت آمده ترســیم شــد. 
یافته‌‌هــای ایــن پژوهــش زمینــه ســاخت مقیــاس و تدوین 
گاهــی هیجانی عرفانــی را فراهم  بســته آموزشــی برای خودآ

می‌کند.
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Abstract
Adolescents often face avoidant schemas that 
exacerbate clinical symptoms such as anxiety, 
depression, and obsessive-compulsive disorder. 
Effective therapeutic interventions are vital in 
mitigating these challenges. This systematic review 
evaluates the effectiveness of multidimensional 
spiritual therapy and cognitive-behavioral therapy 
in addressing avoidant schemas and reducing 
related clinical symptoms among adolescent girls. A 
comprehensive search was conducted in electronic 
databases, including PubMed and PsycINFO, focusing 
on empirical studies published in the last 20 years. 
Studies meeting the inclusion criteria examined the 
impact of multidimensional spiritual therapy and 
cognitive-behavioral therapy on avoidant schemas 
and clinical outcomes such as anxiety, depression, and 
obsessive-compulsive disorder in adolescents. The 
findings indicate that both multidimensional spiritual 
therapy and cognitive-behavioral therapy are effective 
in reducing avoidant schemas and clinical symptoms. 
Cognitive-behavioral therapy was particularly 
effective in addressing maladaptive cognitive 
processes and reducing symptoms in various mental 
health disorders, whereas multidimensional spiritual 
therapy offered additional benefits in enhancing 
emotional stability and existential meaning. Direct 
comparisons between multidimensional spiritual 
therapy and cognitive-behavioral therapy suggest the 
potential to integrate both therapeutic approaches 
to provide a comprehensive treatment strategy that 
combines the cognitive restructuring of cognitive-
behavioral therapy with the spiritual enrichment 
of multidimensional spiritual therapy. This review 
emphasizes the effectiveness of multidimensional 
spiritual therapy and cognitive-behavioral therapy in 
treating adolescent girls and highlights the need for 
further research to optimize integrated therapeutic 
strategies for this population.
Keywords: Multidimensional spiritual therapy, 
cognitive-behavioral therapy, avoidant schemas, 
obsessive-compulsive disorder.
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1. مقدمه و بیان مسئله

گاهی هیجانی1، نخســت به عنوان یکی از مؤلفه‌‌های هوش هیجانی و پیش‌‌نیاز اساســی  خودآ

گاهی  گلمن، 2015(. گلمن خودآ برای تنظیم هیجانی ســازگارانه از ســوی دانیل گلمن2 مطرح شــد )

ی از درک عمیقی از هیجانات و شناسایی نقاط قوّت و ضعف‌  هیجانی را به معنای برخوردار

کننده این  گاهی هیجانی به طــور ضمنی القا ، ۱۳۹۸(. خودآ یــف کرد )جلالی‌‌فر یــت آنها تعر در مدیر

گاهــی هیجانی این  مضمــون اســت کــه هیجان‌‌ها مفیــد هســتند )دیویدســون، ۲۰۰۳(. کارکــرد خودآ

گاهی یابیم )مایر و ســالوی، ۱۹۹۳(. پژوهش‌‌های  اســت که به وســیله آن نســبت به هیجان‌‌های خود آ

گاهی هیجانی را در تنظیم رفتار و بهزیســتی روانی نشــان داده است  مختلف، آثار مثبت خودآ

)موریــس و همــکاران، ۲۰۱۰(. آنتونــی3 و همــکاران )۲۰۱۸( در تحقیقــات خــود به این نتیجه دســت یافتند 

ی اجتماعی  ی بر بهزیســتی روانــی و ســازگار گاهــی هیجانــی  به‌ طــور معنا‌دار کــه تقویــت خودآ

گاهی هیجانی، دانش ارتباط و شــناخت هیجان را به  تأثیرگذار اســت. افراد از راه آموزش خودآ

دســت خواهنــد آورد و اطلاعاتــی درباره چرایــی و چگونگی برانگیخته شــدن در موقعیت‌‌های 

گاهی هیجانی به بهبود ارتباط  مختلف را کسب خواهند کرد )اشتفان هوفمان، ۱۳۹۷(؛ بنابراین خودآ

با دیگران و خودکنترلی و خودتنظیمی هیجانی خواهد انجامید. روفی4 )2008( و شــارپ5 )2014( از 

ی و استخراج مؤلفه‌های هوش هیجانی  این ویژگی به سواد هیجانی تعبیر کرده‌‌اند. مفهوم‌ساز

-‌آن )1997( هوش هیجانی  در پژوهش‌هــای مختلــف مــورد توجه قرار گرفته اســت؛ برای مثال بــار

یــف می‌کند و به توانایی  را بــه عنــوان ترکیبی از مهارت‌های اجتماعی، عاطفی و شــناختی تعر

کیــد دارد. در مــدل تکاملــی گودمن6 پنــج مؤلفه اصلی  ی بــا شــرایط مختلف تأ فــرد در ســازگار

گاهی اجتماعــی، مهارت‌های اجتماعی و  گاهی، خودمدیریتی، آ هــوش هیجانی شــامل خودآ

گلمن، 1995(؛ همچنیــن در مدل مایر و ســالوی )2004( به چهار  یــت روابط معرفی شــده اســت ) مدیر

مؤلفــه اصلــی هــوش هیجانــی شــامل شناســایی احساســات، اســتفاده از احساســات، فهــم و 

گاهی هیجانی  مدیریت احساســات اشــاره می‌شــود. روفی و همکاران )2008( معتقدند که خودآ

گاهی  ی هیجان‌ها، آ از شــش مؤلفــه تمایز هیجان‌ها، مشــارکت کلامی هیجان‌هــا، آشکارســاز

1. Emotional self  Awareness
2. Daniel Gelman 
3. Anthony
4. Roffey, S.
5. Sharp, P.
6. Goleman’s model
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بدنی هیجان، توجه به هیجان‌های دیگران و تحلیل هیجان‌ها تشــکیل یافته اســت. هر یک از 

ایــن نظریه‌هــا و مدل‌ها به درک عمیق‌تری از هوش هیجانی و اهمیت آن در زندگی اجتماعی و 

حرفه‌ای کمک می‌کند. 

گاهــی هیجانــی نه‌‌تنهــا در روان‌شناســی بلکه از نظر اســام نیز مهم اســت؛ گرچه خود  خودآ

ایــن کلمــه در منابع اســامی به کار نرفته اســت، ولی مضامین و محتواهایی در منابع اســامی 

گاهی هیجانی در ارتباط است؛ مثلاً حضرت علی؟ع؟  وجود دارد که به لحاظ مفهومی با خودآ

ی، چشــم‌‌ها  می‌‌فرمایــد: فَاسْــتَصْبَحُوا بِنُــورِ یَقْظَــهٍ فِ االْابصارِ وَالْاسْــاعِ وَاللافْئِدَهِ؛ با نور یقظه و بیدار

و گوش‌‌هــا و قلب‌‌هــا را روشــن ســاختند  )نهج‌البلاغــه: ۲۲2(. محتــوای این روایت گســتره وســیعی را 

گاهی نسبت به هیجان‌‌ها است. خداوند نیز در قرآن می‌فرماید:  دربرمی‌‌گیرد که یک بخش آن آ

گاه اســت« )قیامت / 14(. روشــن  »بل الانســان علی نفســه بصیره؛ بلکه انســان خودش از وضع خود آ

گاهی هیجانی مربوط می‌شود.  گاهی به آ است که یک بخش از این آ

گاهی هیجانی بیش از هر جای دیگر در عرفان اســامی مورد توجه قرار  به نظر می‌‌رســد خودآ

گاهی فرد در مورد  یکرد عرفانــی، آ گاهی اســت و در رو گرفتــه اســت. عرفــان در اصل به معنای آ

گر عرفــان را حالت ملکوتی و الهی به شــمار  پدیده‌‌هــا و فرآیندهــای مختلف بررســی می‌‌شــود. ا

یم، چنان‌که بیشتر عرفا از آن به »حال« تعبیر کرده‌اند )حالتی عرفانی و آسمانی(، باید پایه و  آور

یشه آن را در اعماق قلب و باطن و سِرّ وجود خود جستجو کرد )انصاریان، ۱۳۸۶: 9(. در وادی عرفان  ر

ســالک بــرای رســیدن به حقّ و حقیقت بایــد مراحلی را پیمود تا نفس بتوانــد از حقّ و حقیقت 

گاهــی یابــد. عارف کــه کمــال را در رســیدن می‌داند نــه در فهمیدن،  براســاس اســتعداد خــود آ

برای رســیدن به مقصود اصلی و عرفان حقیقی، عبور از یک سلســله مراحل و مقامات را لازم و 

گاهی است. به  ی می‌داند که از آن به سیر و سلوک تعبیر می‌شود و پایه و اساس آن خودآ ضرور

گاهی هیجانی ارتباط دارد »یقظه«  نظر می‌رسد مهم‌ترین مفهومی که در عرفان اسلامی با خودآ

گاهی به حقیقت وجود  ی از خواب غفلت و آ است. یقظه در اصطلاح عرفانی به معنای بیدار

و درک عمیق زندگی است. این مفهوم فرآیندی است که فرد به واسطه آن از حالت ناپختگی و 

گاهی و درک عمیق‌تری از احساســات و وضعیت روانی خود دســت می‌یابد  بی‌خبری به خودآ

گاهی هیجانی بدان جهت اســت کــه وقتی فرد در حال  )انصــاری، ۱۳۷۸: ۳۶(. ارتبــاط یقظــه با خودآ

ی و حقیقت‌یابی اســت، خواهد توانســت احساسات و هیجانات خود را بهتر شناسایی  بیدار
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کنش‌هــای خودکار به احساســات و  ی به او کمــک می‌کند تــا از وا یــت کنــد. ایــن بیــدار و مدیر

 ، تجربیــات عاطفــی دســت کشــد و بتواند آنها را با دقت بیشــتری تحلیل کند؛ بــه عبارت دیگر

گاهی عمیق، فرد را قادر می‌ســازد تا به جای غرق شــدن در  یقظــه بــه عنوان یک حالت از خودآ

ی  احساســات، آنها را مشــاهده و درک کند و این امر به بهبود روابط اجتماعی و توانایی سازگار

با چالش‌های زندگی کمک می‌کند. 

گاهی حاصل شــد، ســالک ســیر الــی‌الله می‌‌کند  بنابــر آموزه‌هــای عرفانــی هرگاه یقظه و خودآ

و از هســتی خود گذشــته و به هســتی خدا وصل می‌‌شــود و به خدا زنده، دانا، بینا، شــنوا و گویا 

می‌‌شــود؛ در واقع ســالک با نور یقظه بیدار می‌‌شــود، با این نور خیانت نفس خویش را می‌‌بیند، 

گاهی می‌یابد و به فکر جبران آن برمی‌‌آید و نیز می‌کوشــد دل  از جنایتی که قبلاً مرتکب شــده آ

ک سازد و با وسایلی که در اختیار اوست مقدمات رهایی خود را فراهم  را از کدورت خیانت پا

می‌آورد؛ پس از این مراقب است که مرتکب خیانت و جنایت دیگری نخواهد شد )همان: 40(.

یــادی به فهم دو اصطلاح  گاهی هیجانی در عرفان اســامی تا حدود ز بررســی تطبیقــی خودآ

»حال« و »مقام« در عرفان بستگی دارد. بنابر تعریف »حال« و »مقام« دایره معنایی وسیع‌‌تری از 

لذت و خشنودی در روان‌شناسی دارد. »حال« نزد عارفان موهبتی است که از جانب حق و بدون 

اراده شخصی بر دل سالک راه می‌‌یابد و باز بدون آنکه سالک اراده کند با ظهور صفات نفس 

تباه می‌شــود و چون »حال« دوام یافت و ملکه ســالک شــد، »مقام« خوانده می‌‌شود )بیرانی، ۱۳۹۹(.

ی به  گــر کســی بــه ایــن حقیقت برســد، با وجــود آنکه قلبش ســوز و گــداز و انقــاب دارد کار ا

نشــأ طبیعــت نخواهد داشــت و بــا اینکه توجه بــه ملکوت عالــم دارد، یکپارچــه در اضطراب و 

فراز و نشــیب خواهد بود. فراز و نشــیب چنین کســی این‌ســویی و دنیایی نیســت؛ او یکپارچه 

اهــل‌الله می‌شــود. وقتــی حقایــق عالم ملکوت به انســان نمایان می‌‌شــود، گاهــی همانند گردباد 

تندی اســت که انســان را مانند پَر کاه معلق می‌‌گرداند و برای انســان چاره‌ای جز از خود بیخود 

گــر با دید واقعــی نگاه کنیم حقایــق تمامی احوال و  شــدن باقــی نمی‌‌گــذارد )حســن‌‌زاده، ۱۳۸۰: ۱۷۶(. ا

مقامــات بی‌‌حدّومــرز هســتند، زیرا آنها چیزی جز ظهور اســما و صفات جمالیّــه و جلالیّه حق 

نیســتند کــه آن نیــز بی‌‌نهایــت اســت. آدمی چــون در خــود و افعالش نظــر کند، خویــش را از هر 

گر کامل اســت، آثار و بــرکات آن هویدا و مطلوب خواهد بود و  جهــت کامــل یا ناقص می‌بیند. ا

گــر ناقص اســت بنابر اصل فطرت الهی، خواهان رفع نقــص از خویش )تخلیه رذائل( و آرایش  ا
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خــود بــه کمــال )تحلیه فضائل( می‌باشــد؛ ازایــن‌‌رو از خواب غفلت بیدار می‌شــود و شــوقی در 

ی پدیــد می‌آیــد و خواهــان ســیر از نقص به ســوی کمال اســت )دادگــری و باونــج، ۱۳۹۴(. این  نفــس و

فرآیند به طور مســتقیم با مفهوم هوش هیجانی مرتبط اســت. توانایی فرد در شناســایی و درک 

گاهــی هیجانی( به او کمــک می‌کند تا نقاط ضعــف و نقص‌هایش را  احساســات خــود )خودآ

ی کنــد و فضائل را در خود پرورش دهد. پس کســی  شناســایی کنــد و براســاس آن از رذائل دور

گاهی می‌رســد، با درک بهتر احساســات و هیجانات می‌تواند موضع‌های  ی و خودآ که به بیدار

بهتری در زندگی اتخاذ کند و از نقص‌ها به ســمت کمال حرکت کند که این امر خود یک ابراز 

قوی از هوش هیجانی است. 

  ابن‌ســینا در نمــط نهــم اشــارات می‌‌گویــد: »بندگــی ار نظــر عــارف و اهــل معرفــت، تمریــن 

همت‌‌هــا و قــوای وهمیّــه و خیالیّــه‌‌ای اســت کــه در اثــر تکــرار و عــادات دادن به حضــور آن در 

محضر حق، همواره آنها را از توجه به مسائل مربوط به طبیعت و ماده به سوی تصوّرات ملکوتی 

می‌‌کشــاند و درنتیجه این قوا تســلیم سِــرّ ضمیر و فطرت خداجویی انسان می‌‌گردند و مطیع او 

می‌‌شــوند؛ به حدّی که هر وقت اراده ‌‌کنند که در پی جلب جلوه حق برآیند، این قوا در جهت 

خــاف فعالیــت نمی‌کننــد و کشــمکش درونی میان دو میل علوی و ســفلی به‌وجــود نمی‌‌آید و 

سِــرّ باطــن بدون مزاحمت اینها از باطن کســب اشــراق کند« )به نقــل از انصاریــان، ۱۳۸۶، ج۱: ۱۸۵(. افراد 

گاهــی هیجانی بــه زندگی خود نظم و ثبات بخشــند؛ بــه گونه‌ای که  می‌تواننــد بــا داشــتن خودآ

ایــن عامــل موجب می‌شــود تشــخیص وقایع منفــی کمتــری را در زندگی خود تجربــه کنند. پس 

گاهی هیجانی دارند، می‌‌توانند احساســات خود را به خوبی شــناخته، هدایت  افرادی که خودآ

کــرده و احساســات دیگران را نیز درک و به‌روشــنی و اثربخش با آن برخــورد کنند. با وجود اینکه 

گاهــی هیجانــی در عرفــان اســامی از غنــای محتوایــی برخــوردار اســت، ولی بــه صورت  خودآ

یکرد روان‌شــناختی انجام نشــده است. هدف این پژوهش،  مســتقل تحقیقی در این زمینه با رو

گاهی هیجانی در عرفان اسلامی است و بنابراین مسئله پژوهش حاضر این است  بررسی خودآ

ی کرد؟  گاهی هیجانی را در عرفان اسلامی مفهوم‌ساز که چگونه می‌توان خودآ

روش پژوهش

ایــن پژوهــش کیفــی از نــوع تحقیقــات بنیــادی‌ـ نظری اســت و با توجه بــه متن‌محور بــودن آن از 

»روش تحلیــل کیفــی ـ محتوای متون دینی« اســتفاده شــده کــه برای فهم و اســتنباط آموزه‌های 
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بــرد دارد )شــجاعی، 1399(؛ ایــن روش از چهــار مرحله مشــاهده  روان‌شــناختی از منابــع اســامی کار

نظام‌مند، غرقه شدن در محتوا، صورت‌بندی یافته‌ها و بازآفرینی و ارائه تشکیل شده است.

جامعــه متنــی پژوهــش حاضــر همــه منابــع عرفــان اســامی اســت که نخســت برای تســهیل 

مراحل جســتجو با اســتفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، کتاب‌های زیر انتخاب و به بررســی 

گاهی هیجانی پرداخته شــد: 1.  التهمید فی شــرح القواعد  ی واژه‌‌هــای مرتبط با خودآ و گــردآور

التوحیــد، جلــد اول، تألیــف صائن‌الدیــن علــی بــن محمــد بــن محمــد ترکــه، ترجمــه و شــرح 

محمدحســین نائیجــی )1386(، بــه عنوان پایه‌ای ترین کتــاب در حوزه عرفان نظــری؛ 2. مقامات 

ی به قلم محســن  معنوی )ترجمه و شــرح منازل السّــائرین(، چهار جلدی، تألیف خواجه عبدالله انصار

بینــا )1378(، بــه عنوان کتاب ســیر و ســلوک در عرفان عملی؛ 3. شــرح فصــوص الحکم، تألیف 

تاج‌الدیــن خوارزمی، تحقیق علامه حســن حســن‌زاده آملی)1379(، به عنــوان معروف‌ترین کتاب 

در حوزه عرفان نظری؛ 4. رساله انّه الحقّ، تألیف علامه حسن حسن‌زاده آملی )1373(، به عنوان 

امهـــات و عیــون مـــسائل معـــارف علمی و عملــی بین اهل تحقیق؛ 5. انســان در عــرف عرفان، 

تألیف علامه حســن حســن‌زاده آملی )1377(، به عنوان مصداق عینی ســالکی که به حق رسیده 

و لطائف و باره‌هایی از کشــف و شــهود در نظام هســتی برایش محقّق شــده اســت؛ 6. لقاءالله 

تألیــف علامــه حســن حســن‌زاده آملی، ترجمــه ابراهیــم احمدیــان )1381( در حوزه عرفــان نظری و 

عملــی. تعــداد نمونه‌های مورد مطالعه براســاس اصل اشــباع در حجم نمونه در نظر گرفته شــد 

گلیسر و استراوس، ۱۹۶۷(.  (

ی بودنــد. مراحــل  ی در بخــش کمّــی متخصصــان روان‌شناســی و علــوم حــوزو جامعــه آمــار

ی داده‌ها در بخش کیفی به این صورت بود که نخســت با اســتفاده از روش جســتجوی  گردآور

گاهــی هیجانی در کتــب عرفان اســامی صورت  واژگانــی مفاهیــم و گزاره‌هــای مرتبــط بــا خودآ

گرفــت. نتیجــه ایــن مرحلــه 27 واژه و در حــدود ۶۳۰  مفهــوم و گــزاره بــود کــه بــه نظر میرســید با 

گاهــی هیجانــی ارتبــاط دارد. ســپس بــرای اطمینــان بیشــتر از روش متن‌خوانــی بــاز برای  خودآ

بررســی مســتندات و محتواهای متون عرفانی اســتفاده شد و براســاس اصل هم‌معنایی، تقابل 

معنایــی و حــوزه واژگانــی از اصول معناشناســی زبانی، نخســت 551 گزاره شناســایی و ســپس 

در چندیــن رفــت و برگشــت میــان منابــع عرفانی ســرانجام 27 واژه که به نظر ارتباط بیشــتری با 

گاهی هیجانی داشــتند، انتخاب و تحلیل و بررســی شــدند. سپس در یک توالی نقطه به  خودآ



...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

فم
وه

س م
یزا

خو 
د

آگ
هیا

ه 
یجان


د ی

 ر
رع

ناف
سا 

ال
م

13

 ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
گاهی هیجانی در پنج مرحله به صورت  یجی مســتندات مربوط به خودآ نقطه و به صورت تدر

ی و تحلیل و بررسی شد.  زیر گردآور

      مرحله اول: پس از جستجوی واژگانی با روش غرقه شدن در محتوا، نخست داده‌ها به دقت 

مورد مطالعه قرار گرفت. با این کار چارچوب اولیه‌ای از موضوع مورد پژوهش به دســت آمد. در 

این مرحله از غربالگری اولیه به منظور کنار گذاشتن داده‌هایی استفاده شد که کمتر با موضوع 

پژوهــش ارتباط داشــتند. ســپس از راه طرح پرســش‌های پیش‌برنده و با توجه بــه معنای واژه‌ها، 

ابعــاد و خصوصیــات آنهــا در دو ســطح واژه‌ای و گــزاره‌ای معنای ظاهری کلمــات و عبارات یا 

محتــوای ضمنــی بــا به‌کارگیری دانش‌های پیشــین صورت گرفــت که ایده‌هــای خلاقانه درباره 

مفاهیم و برداشت‌های روان‌شناختی از آنها شکل می‌گیرد. در این مرحله تلاش شد با بهره‌گیری 

یخت‌بینــی کل‌نگر بــه تعریفی جامع و نهایی دســت یافت که  از اصــل تحلیــل مؤلفــه‌ای و هم‌ر

نتیجه آن برداشت‌های اولیه از گزاره‌ها و درنهایت پردازش شبکه‌ای بود؛ به‌‌گونه‌ای که هر مورد 

به یک سیستم شبکه‌ای بسط داده شد و مفاهیم مرتبط با مفاهیم اولیه مورد بررسی قرار گرفت.

ی  مرحلــه دوم: در ایــن مرحله به شــکل نظام‌منــد جنبه‌های روان‌شــناختی مؤلفه‌های گردآور

شــده در مرحلــه قبــل بررســی و وضعیت‌ســنجی  می‌شــوند؛ چه‌بســا ممکــن اســت برخــی از 

کاتی  گاهی هیجانی شناســایی شــده‌اند با هم اشــترا محتواهایــی کــه در مرحله دوم برای خودآ

داشــته و برخــی دیگــر از آنها شــکل‌های مختلفی از یک نوع شــرایط یا وضعیت خاص باشــند 

)همان(. صورت‌بندی داده‌ها به نوبه خود نشــان می‌دهد که مقوله‌ها و محتواهای اســتنباطی 

گاهــی هیجانــی را  چگونــه می‌تواننــد بخش‌هــای مجــزا و متعامــل مفهــوم روان‌شــناختی خودآ

ی  بازتولیدکننــد؛ ازاین‌جهــت می‌تــوان گفــت ایــن مرحلــه معطــوف به تدویــن مدل مفهوم‌ســاز

گاهی هیجانی در عرفان اســامی اســت. نتایج حاصل از این مرحله یک نقشــه مفهومی  خودآ

گاهی  ی یافته‌های پیچیده و گســترده خودآ خواهــد بــود که در این پژوهش به منظور ساده‌ســاز

هیجانــی در عرفــان اســامی می‌باشــد کــه به صــورت گرافیکــی، ابعــاد و مؤلفه‌های آن را نشــان 

گاهــی هیجانی در عرفان  می‌دهــد؛ بنابرایــن نتایــج نهایی مربوط به مؤلفه‌هــا و ابعاد کلی خودآ

اسلامی سرانجام در قالب یک شکل نشان داده می‌شود.

    مرحلــه ســوم: در ایــن مرحلــه پژوهشــگر ضمــن بازنگری یافته‌ها گــزارش نهایی خــود را ارائه 

می‌دهــد. هدف از گزارش نهایی ایــــن اســت که افزون بر پاســخ ســؤال‌های پژوهــش، فرآیند کار 
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و شــیوه تحلیل داده‌ها به گونه‌ای ارائه شــود که قابل فهم باشــد و برای اطمینان از نبود اشــتباه 

ینــش واژه‌هــا، مســتندات، فهــم و محتواهــای اســتنباطی، همــواره پژوهشــگر اطلاعــات  در گز

ینــش  ی‌شــده را وارســی می‌کنــد. در ایــن پژوهــش بــرای اطمینــان از نبــود اشــتباه در گز گردآور

گاهی هیجانی، پژوهشــگر از راه  مســتندات و محتواهای اســتنباطی مربوط به مؤلفه‌های خودآ

مقایسه مداوم آنها را حک و اصلاح ‌کرد.

مرحلــه چهــارم: در ایــن مرحله اعتبارســنجی داده‌هــا به منظــور اطمینان از تطبیــق محتوای 

ی  متون دینی و کاربرد آن مفاهیم در حوزه روان‌شناسی از راه متقن بودن یافته‌ها به عنوان معیار

برای جایگزینی روایی و پایایی داده‌ها صورت می‌گیرد )شجاعی، ۱۳۹۹( که میزان صحت و درستی 

ی و تحلیل داده‌ها را به عهده دارد. یافته‌ها، دقت در گردآور

یه ‌و تحلیل داده‌های به‌دســت‌آمده بنابر نظر  براســاس گفته شــولتز1 و همکاران )۲۰۱۴( برای تجز

کارشناسان از دو ضریب نسبی روایی محتوا )CVR(2 و شاخص روایی محتوا )CVI(3 استفاده 

می‌شــود؛ درصورتی‌کــه بیــن کارشناســان در مورد یــک مؤلفه توافق وجود داشــته باشــد آن مؤلفه 

دارای روایی محتوایی است )همان(. افزون بر استفاده از روش کمّی یادشده در فرم روایی‌سنجی 

از کارشناسان درخواست شد تا در صورت لزوم نظر کارشناسی خود را درباره صحّت و درستی 

یافته‌ها به صورت مبسوط اعلام کنند.

برای بررسی شاخص روایی محتوا )CVI( در این پژوهش از روش والتز و باسل استفاده ‌شد. 

یــک از مؤلفه‌هــای موردنظر  بــرای ایــن کار متخصصــان صحــت برداشــت از گــزاره را در مورد هر

گر مقدار حاصل  براســاس یک طیف لیکرتی چهار قســمتی مشــخص ‌کردند )والتز و باســل، ۱۹۸۱(. ا

از 0/78 کمتــر بــود، گــزاره روایــی لازم را نداشــته، حــذف می‌شــود و یا بایــد بازنگری شــده دوباره 

گر از  گــر بیــن 0/78 تــا 0/7۹ بــود احتیــاج بــه بازنگــری دارد و ا میــزان روایــی آن ســنجیده گــردد؛ ا

0/79 بزرگ‌تــر بــود از روایــی لازم برخــوردار خواهد بود )همــان(. همچنین شــاخص روایی محتوا 

)CVR( که به وسیله لاوشه طراحی شده، در این پژوهش به کار رفت. برای این کار متخصصان 

صحت برداشت از گزاره را در مورد هریک از مؤلفه‌های موردنظر براساس یک طیف لیکرتی سه 

قســمتی مشــخص ‌کردند که بنابر نظر لاوشه )1975( کمترین مقدار میزان روایی محتوا برای 20 نفر 

متخصصان 0/42 است.
1. Schultz
2. content validity ratio
3. content validity index
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مرحله پنجم: در این مرحله باید مفید بودن یافته‌ها به میزان اهمیت و کاربردپذیری در بافت 

روان‌شــناختی یــا عملکــرد حرفه‌ای داده‌هــا انجام گیرد که برای بررســی این شــاخص از دقت و 

بازنگری خود پژوهشگر استفاده شد )شجاعی، 1399(. 

یافته‌های پژوهش

گاهــی هیجانــی در عرفــان اســامی انجــام شــد.  ی خودآ پژوهــش حاضــر بــا هــدف مفهوم‌ســاز

یافته‌هــای مربــوط به جســتجوی واژگانی نشــان داد که مفاهیــم و واژه‌‌های فراوانــی مانند یقظه، 

یــه، توحید، حــزن، خوف، 
ّ
توبــه، انابــه، مراقبــه، ذوق، شــوق، هیمان، فنــاء، تخلیــه، تحلیه، تجل

، فــرح، رجاء، رغبــه، محبت، دَهَش، حــال، ادب، قصد، عــزّم، اراده و اِخبات در  اِشــفاق، ســرور

گاهی هیجانی قرار می‌گیرد. حوزه معنایی مفهوم خودآ

گاه هیجانی  در مرحلــه بعــد با تحلیل و بررســی موارد کاربرد مفاهیم و گزاره‌هــای مفهوم خودآ

گاهی هیجانی در عرفان اســامی به دست آمد. برای اعتبارسنجی مؤلفه‌های  مؤلفه‌های خودآ

پژوهش از بیســت نفر کارشــناس دارای تحصیلات روان‌شناسی و علوم اسلامی خواسته شد تا 

نظرات خود را درباره یافته‌های به‌دست‌آمده در یک مقیاس لیکرت چهار قسمتی از بسیار کم 

یاد بیان کنند که میزان مطابقت هر مؤلفه با مســتندات تعیین گردد )اســتنادپذیری(  تا خیلی ز

و برای صحت برداشــت از گزاره‌های موردنظر برای هر مؤلفه، براســاس یک طیف لیکرتی ســه 

قسمت میزان تناسب با عدم تناسب هر مؤلفه با مستندات مشخص شود.  

نتایــج مربــوط به محتواهای اســتنباطی و مؤلفه‌ها در جدول 1 و نتایج روایی‌ســنجی یافته‌ها 

در جدول2 ارائه شده است.

گاهی هیجانی جدول1. مستندات مربوط به مؤلفه‌های خودآ
 سازهمؤلفه‌هامحتوای استنباط شدهگزاره‌ها و مستندات در منابع عرفانیردیف

1
بدان که انسان را که در هیچ نشأه بی‌بدن نیست؛ در عین تعلق به بدن، 
یــات و اشــراقات مقامات فوق آن مرتبه بــدن نیز برای او 

ّ
افاضــات و تجل

حاصل می‌شود )حسن‌زاده آملی، 1377: ۶۱(.

گاهی نســبت بــه ابعاد  آ
متعالی وجود خود

شناخت 
خود 
واقعی

می
سلا

ن ا
رفا

 ع
 در

نی
جا

هی
ی 

اه
داگ

خو

2
]نفــس[ تنهــا به بدن تعلق نیافته اســت، بلکه او را مرتبه‌ای می‌باشــد که 
رتبــه و آثــار بســی والاتر و بالاتر از این اســت و ایـــن جهت مجرّد اوســت 

.)۸۹ :1381 ، که با آن به خدا نزدیک می‌شود و در کنار او می‌آید )همو
شــناخت مراتــب وجــود 

خویشتن

3

بســیط  گوهــری  اســت،  مــاده  احــکام  و  مــاده  از  ی  عــار نفــس  چــون 
و اضمحــال  از فســاد  و  اســت  ورای طبیعــت  از عالــم  غیرمحســوس 
مبراست که لازمه مرکبات طبیعی است و چون فساد نمی‌پذیرد هیچ‌گاه 

.)۱۱۵ :1373 ، زوال و فنا نمی‌یابد، بلکه برای همیشه باقی است )همو

شناخت حقیقت وجود 
خود
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4
در ســیر انفســی ســالک إلى الله اســت که به علم‌الیقین، بلکه فوق آن به 
یابد که  عین‌الیقین، بلکه بالاتر به حقّ‌الیقین، بلکه فراتر به بردالیقین در

.)۱۲ :1377 ، گاهی یقینیهو الاول والآخر والظاهر والباطن )همو کسب آ

خت  شــنا
ی  هــا ر و با

خود

می
سلا

ن ا
رفا

 ع
 در

نی
جا

هی
ی 

اه
داگ

خو

5

توحیــد عامــه گواهــی بــه یگانگــی خــدای یکتاســت کــه معبــودی جز او 
نیســت، خدایــی کــه زاییــده نشــده و نمی‌زایــد و بی‌انبــاز اســت، مثل و 
ماننــدی بــرای او نیســت. خدایــی اســت کــه از هــر عیب و نقــص منزه 
و از همــه بالاتــر و والاتــر اســت. ایــن همــان توحیــدی اســت کــه ظاهر و 
آشــکار است و شــرک اعظم را نفی می‌کند. براساس آن قبله نصب، ذمّه 
واجب، جان و مال مردم حفظ، دارالاســام از دارالکفر جدا شــده است 

ی، 1378، ج4: 128(. )انصار

باورهــای  از  گاهــی  آ
توحیدی

6

]مرحلــه اول فنــا[ در افعــال کــه عــارف در ایــن درجه علــل را از مجرّدات 
و مادیّــات و طبیعیــات و ارادیــات باطــل و بی‌اثــر بینــد. در نظــرش هــر 
چیــزی جــز خداوند باطل اســت، مؤثری جز حق نیســت و قدرت عامله 
و اراده نافــذه‌ای در کائنــات جز قــدرت و اراده او نبینــد، ذاتی لایتناهی 
کم اســت  و نیــز اراده و قدرتــی لایتناهــی مشــاهده کنــد کــه بر جمیع حا

)حسن‌زاده آملی، 1381: ۲۰۳(.

گاهی نســبت بــه مقام  آ
فنا در خود

7
انسان واقعی حقیقی در عرف عرفان آن کسی است که به فعلیت رسیده 
اســت و متصــف بــه صفــات ربوبی و محاســن اخــاق و محامــد آداب 
.)9 :1377 ، است؛ وگرنه همان حیوان ناطق یعنی جانور گویا است )همو

یافتــن  فعلیــت 
توانایی‌های فرد

گاهی از  آ
ارزش‌های 

خود
8

ک از دنــس، رجــس و رین و حافــظ مراقبــت و عندیت و  بــرای انســان پــا
اخــاص و عامل بــه اعمال و افعال صالح صحیح اســت؛ یعنی امکان 
دارد که به هر آیه‌ای از آیات قرآنی و به هر واقعه خبری آن خواه در خارج 
ی‌آورد یکایــک آنها برایش  تحقّــق یافتــه و یا هنوز تحقّق نیافته اســت، رو
گر دارای توجه تام و همت و جمعیت در تمثّل  تمثل یابد؛ به‌‌خصوص ا

و مشاهدت آنها بوده باشد )همان: ۲۳(.

بــه  خوبی‌هــا  کســب 
عنوان ارزش

9
کسی که خداوند چشم بصیرت او را منور گردانید و آنچه را که گفته شد 
فهمید و در آن امعان نظر کرد؛ از رفع شبهات وهمیه و معارضات باطله 

عاجز نیست )حسن‌زاده آملی، 1381: ۵۳(.

ارزش هــای  تشــخیص  
حقیقی از باطل

10
دیــدم سرتاســر حقیقت و همــه ذرّات مملکت وجودم بــا من در این ذکر 
گهان به فضل الهی  شریف همراه‌ و سرگرم به گفتن »لااله الاالله« هستند؛ نا
)۲۰ :1377 ، ی آورد )همو جذبه‌ای دســت داد که بسیار ابتهاج به من رو

تجربه جذبه و ابتهاج

تشخیص 
هیجان‌های 

مثبت
11

سرور بر سه درجه است؛ درجه اول سـرور ذوق است که سه حزن را برطرف 
می‌کند: اول حـــزن حاصل از خوف انقطاع؛ دوم حزن حاصل از ظلمت 
ی، 1378، ج3: 125(. جهل و سوم حزن حاصل از وحشت تفرّق )انصار

تجربــه درجــات شــادی 
و سرور

12
ســرور بــر ســه درجه اســت؛ درجــه اول ســـرور ذوق اســت که ســه حزن را 
برطــرف می‌کند: اول حـــزن حاصل از خوف انقطــاع؛ دوم حزن حاصل از 

ظلمت جهل و سوم حزن حاصل از وحشت تفرّق )همان(.
هیجــان  شــناخت 

شادی

13
ی دردی اســت کــه ســالک را دربرمی‌گیرد برای آنچه از دســت  حــزن آثار
داده و با تأســف بر موقعیتی اســت که رســیدن به آن برای او امکان‌پذیر 

نیست )همان، ج1: 113(.

از هیجــان  نوعــی  حــزن 
منفی

تشــخیص 
ی  ن‌هــا هیجا

منفی

14

در ایــن مقــام، یــأس و ناامیــدی از ماســوی الله و امیــد تام به حــقّ تعالی 
ی و بلکه قدرت بزرگ‌ترین پادشاهان  حاصل شــود و قدرت هـــمه مســاو
زمین و کوچک‌ترین جانداران آن مانند پشــه در نظر او یکی شــود. به این 

« گویند )حسن‌زاده آملی، 1381: ۲۰۴(. درجه »محو

و  یــأس  شــناخت 
ناامیدی از دیگران

15

در سیر الی‌الله سالک از نقص رو به کمال و از هجر رو به وصال می‌رود؛ 
هر قدر سالک به حق نزدیک‌تر شود ضعف او کمتر خواهد شد و خوف 
از ضعف نفس و از دور بودن از حق اســت. شــخص به کمال برسد سیر 

ی، 1378، ج1: 118(. او پایان پذیرد، خوف از او زائل می‌گردد )انصار

و  یــأس  شــناخت 
عنــوان  بــه  ناامیــدی 
ولــی  منفــی  هیجــان 

سازنده



...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

فم
وه

س م
یزا

خو 
د

آگ
هیا

ه 
یجان


د ی

 ر
رع

ناف
سا 

ال
م

17

 ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
16

ت خاصی دارد. ســالک در حال حضور و انس خائف 
ّ

حــاوت انس لذ
می‌گــردد؛ ازاین‌جهــت کــه مبادا این حال از او ســلب شــود. بیشــتر این 
یــان انفــاس مســتغرق در یقظــه )یقظــه مشــوب بــه حلاوت  خــوف در جر

انس( به سالک دست می‌دهد )همان: 120(.

احســاس  نوعــی  لــذت 
است

شناخت 
احساس‌های 

خود

می
سلا

ن ا
رفا

 ع
 در

نی
جا

هی
ی 

اه
داگ

خو

17
نــور یقظــه یــا نفخــه جان‌بخــش ملکوتی نیــز بــر دل‌های مــرده ایــن اثر را 
می‌گذارد؛ آنها را بیدار می‌کند، روبه‌رشد می‌برد و برای سیر به سوی حق 

آماده می‌کند )همان: 36(.

نــور یقظــه ســبب ایجاد 
افــراد  در  احســاس 

می‌شود.

یات اوســت؛ هــم در ذات خویش بــه فیض اقدس 18
ّ
حــال عبــارت از تجل

اولی و ظهور نور ازلی پس در جمع و تفصیل )خوارزمی، 1379: ۵۵(.
احســاس  حــال  در 

موجود است.

19

]یقظــه[ اول توجــه قلــب اســت بــه نعمت‌هــای بی‌حدوحصــر الهــی کــه 
گاهی از اینکه حــدی برای آنها  ســالک مأیوس از شــمارش آنهاســت و آ
نیســت و عــدم امکان به شناســایی آن منّتی که حقّ متعــال در رابطه با 
گاهی نسبت به تقصیری که سالک در مورد  آنها نسبت به خلق دارد و آ

ی، 1378، ج1: 37(. آنها دارد )انصار

پیامدهــای  از  گاهــی  آ
حاصل از نور یقظه

گاهی  آ
نسبت 

به پیامد 
هیجان‌ها 20

]مقام فنا در ذات[ به جز مشاهده ذات احدیت هیچ‌گونه تعینی در روح 
او باقی و منظور نماند؛ حتی اختلاف مظاهر همچون جبرئیل و موســی 
و عزرائیل و فرعون از چشــم حقیقت‌بین صاحب این مقام مرتفع شــود، 
ى، بهشت و دوزخ برای او یکی  مهر و خشم، بسط و قبض، عطا و منع و
گردد، صحّت و مرض، فقر و غنی، عزت و ذلت برابر شود؟! )حسن‌زاده 

آملی، 1373: ۱۶۷(.

پیامدهــای  از  گاهــی  آ
حاصل از فنا در ذات

ف را 21
ّ
درجــه دوم ســرور شــهود اســت کــه حجــاب علــم را مرتفــع، رقّ تکل

ی، 1378، ج3: 125(. منقطع، اختیار را نفی می‌کند )انصار
پیامدهــای  از  گاهــی  آ

حاصل از سرور

22
مراقبه و آن خروج عبد از حول و قوّه خویش است؛ درحالی‌که مواهب حقّ 
را مراقب و نفحات الطاف او را متعرض و از ماسوای او معرض و در بحر 
هوایش مستغرق و به لقایش مشتاق است )حسن‌زاده آملی، 1381: ۱۸۴(.

کنتــرل  نوعــی  مراقبــه 
هیجان است

توانایی 
کنترل 

هیجان‌ها

23

سالک تا مادامی که به ذوق نرسیده، خوفی در دل دارد که مبادا به مقصود 
ی ننماید. وجود خوف سبب می‌‌شود سالک  نرسد، دولت وصال به او رو
بــه تهذیــب خلق و تزکیه نفس بپردازد، فضائل را کســب، رذائل را از خود 
ی است که پیوسته مراقب حال است، نمی‌گذارد  دور کند. خوف مأمور
ی، 1378، ج3: 126(. ســالک از طریــق صــواب منحــرف گــردد )انصــار

خــوف  هیجــان  کنتــرل 
رفتــار  تغییــر  ســبب 

می‌شود.

24

]در مراقبه مقدماتی[ نظر ســالک این اســت که از طریق دســتورات شرع 
خارج نگردد، آنچه انجام می‌دهد بر وفق دستور باشد و برای این منظور 
ینت دهد تــا مورد توجه  مراقبــه را دارد کــه خــود را با طاعــات و عبادات ز
و عنایت واقع شــود. خود را می‌آراید تا او را بپســندند و محرّک او در این 
مراقبــه وعده‌هــا و وعیدها اســت. از خوف عقاب از بدی‌هــا کناره‌گیری 

می‌کند، به امید ثواب به خوبی‌ها می‌گراید )همان، ج1: 171(.

از  ی  بهــره‌ور و  کنتــرل 
هیجانات

25

آن کــه صاحــب همّت باشــد و نفــس را از اشــتغال بدین نشــأه انصراف 
دهــد، گاهــی تمثّلانی در لوح نفس خود مشــاهده کنــد و گاهی حقایقی 
گاهی یابد که آنچه به آدمی در حالات  یابد و از این حالت آ بی‌تمثّل در
ی مــی‌آورد،  نــوم و تنویــم و غشــوه و خــوف و احتضــار و نظایــر آنهــا رو
کات دیگــر نــدارد  ی آوردن تمثّــات و ادرا هیچ‌یــک موضوعیــت در رو

)حسن‌زاده آملی، 1377: 71(.

گاهــی از علــت خــوف  آ
گاهی و غشوه آ

نسبت به 
عوامل به 

وجودآورنده 
هیجان‌ها

26

ی را تنها اهـلش درک می‌کنند و به  این وجدان و یافت شهودی و حضور
ک عقلی اســت و فقط با مجاهدات  وصــف نمی‌آید. این امر غیر از ادرا
کشفیه می‌توان به آن رسید نه با مناظرات عقلیه. اهل آن نمی‌تواند بدان 
ی با  ت و ســرور

ّ
گونــه‌ کــه درک کرده، برای دیگران توضیح دهد و هیچ لذ

.)۲۸ :1381 ، آن برابری نمی‌کند )همو

گاهــی از علــت لــذت  آ
و سرور
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27

موحــدان، اولیــای خــدا، عرفــای کامــل چــون از شــرّ نفــس رســته به حق 
رســیده‌اند، از طرف خود آسوده‌اند. حزن، تشویش، طلب، حالت انتظار 
ندارنــد و چیــزی کــه موجــب حزن باشــد در وجــود آنها نیســت؛ اما چون 
بــا خلــق در تماس هســتند ممکن اســت اعمــال و گفتار دیگــران آنها را 

ی، 1378، ج1: 115(. محزون و متحزن سازد )انصار

گاهی از علت تشویش آ

گاهی  آ
نسبت به 
عوامل به 

وجودآورنده 
هیجان‌ها

می
سلا

ن ا
رفا

 ع
 در

نی
جا

هی
ی 

اه
داگ

خو

28

]درجــه اول قصــد[ قصد مقدماتی و ابتدائی اســت. با این قصد ســالک 
از منزل اولیه خارج شــده، از بســتر امن و آســایش برمی‌خیزد که هواهای 
نفســانی برای او گســترده اســت و رو به حق حرکت می‌کند و به تکاپو و 
تــاش مشــغول می‌شــود. کار ایــن قصد آنکه نیّــت را خالــص و فکر او را 
متوجــه یــک هــدف کند، غــرض و نظر را از ســالک گیــرد و او را بی‌نظر و 

بی‌غرض سازد )همان، ج2: 95(.

ایجاد تغییر در خود

احساس 
آمادگی 

برای تغییر 
مثبت

29

ســالک طریــق شــهود آنچــه را کــه از راه تفکــر در آیات و انفس به دســت 
آورده و معارفی را که از طریق دراست، مطالعه و حضور در درس و تفکر 
در مســائل مربوط به مبدأ و معاد به دســت آورده است، از راه سیر روحی 
و ورود در ابــواب کشــف و شــهود به نحــو عین‌الیقیــن و حق‌الیقین نائل 

می‌شود )ترکه اصفهانی، ۱۳۸۶، ج1: 93(.

تفکّــر  و  درس  مطالعــه، 
ی  و در  تغییــر  ســبب 

می‌شوند.

30

]در تحلیه[ پس از حصول تخلیه و رفع موانع خود را به زیور اخلاق نیک 
و خوی‌های پســندیده آراسته کند که در نظام اجتماعی و فرد تأثیر بسزا 
کیزگی باطن و طهارت معنویه است که  و عمیق دارند و ایـــن امر خـــود پا
تا این معنا حاصل و متحقق نشود، آدمی در باطن آلوده و نجس خواهد 

بود )حسن‌زاده آملی، 1373: ۱۶۵(.

عوامل تغییر ســازنده در 
خود

31

در بَدایات خوف سالک از جهت عذاب‌هایی است که حقّ متعال برای 
عاصیان مقرر فرموده است؛ ذکر جنایات، توجه به امر آخرت، تصدیق و 
عید این ســه موجب می‌شوند ســالک خائف شود. برای راهی از عذاب 
ی پیــش گیــرد و این خــوف لازمه ایمان اســت. وجود  راه تقــوا و پرهیــزکار
ی، 1378، ج1: 120(. این خوف موجب صحّت ایمان خواهد بود )انصار

بهره‌مندی از هیجانات 
در جهت مطلوب

گرایش به 
استفاده  

بهینه و 
مطلوب از 
هیجان‌ها

32

انســان دســت از شــهوات و مقتضیات بکشــد؛ به‌گونه‌ای که احســاس و 
ی  کــم نباشــد و عقــل بر کشــور وجود و ی غالــب و حا ی بــر و طبیعــت و
حکومــت کنــد و خیــال در متابعــت از حقّ ســبحانه قوی شــود که آنچه 
کر باشد )ترکه  ی می‌کند، به آن راضی بوده و شا ی جار حقّ سبحان بر و

اصفهانی، ۱۳۸۶، ج1: 213(.

از  مطلــوب  بهره‌منــدی 
جهــت  در  خویشــتن 

تغییر

33

راضی و مرضی بودن که عبارت از مقام رضاســت حاصل نمی‌شــود مگر 
آن که کرب و این بنده ظاهر نشود و به مقام ربوه بترسد از پروردگار خود 
، تمییز  ک او و انقیــاد حکــم او کند بــه قیام در مقام عبودیت از بــرای ادرا
مقــام خــود را از مقــام ربش چه خشــیت تواضع اســت و تذلل مرعظمت 
رب را و این بنده ظاهر نشــود به مقام ربوبیت تا عین رب باشــد تا دعوی 
یــم؛ چنان‌کــه اهل شــطح بــه اظهــار ایــن معنا قیــام کنند  کنــد کــه مــن او

)خوارزمی، 1379: ۴۲۷(.

گاهی از هیجان‌ها آ
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گاهی هیجانی جدول2: نتایج روایی‌سنجی مؤلفه‌های خودآ

مؤلفه‌ها

ان
اس

شن
کار

اد 
عد

ت

CVRضرورتCVIمطابقت
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باز
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20713000/79120000/421شناخت خود واقعی

2089300/790/8520000/421شناخت باورهای خود

گاهی از ارزش های خود 2087410/790/8019100/420/80آ

20115410/790/8019100/420/90تشخیص هیجان‌های مثبت

2059420/790/8117300/420/90تشخیص هیجان‌های منفی

2089300/790/9019100/420/90شناخت احساس‌های خود

گاهی نسبت به پیامد هیجان‌ها 20611300/790/8520000/421آ

20144200/790/9520000/420/90توانایی کنترل هیجان‌ها

گاهی نسبت به عوامل  آ
20127100/790/9518110/420/85به‌وجودآورنده هیجان‌ها

20812000/79119100/420/90احساس آمادگی برای تغییر مثبت

گرایش به استفاده  بهینه و مطلوب 
20910100/790/9519100/420/80از هیجان‌ها

ی اســت که به قلب سالک وارد می‌شود و  براســاس یافته‌های این پژوهش یقظه نخســتین نور

ی را وادار بــه حرکت می‌کند. نور یقظه وقتی به دل رســد، دل به  ی عجیــب بــرای او دارد و و آثــار

نعم بی‌پایان حضرت احدیّت، توجه یافته و سالک می‌فهمد برای نعمت‌های حضرتش حدّی 

نیســت و احصــای نعــم الهــی غیرممکن اســت. از ایــن نور ســالک درمی‌یابد آنچه بدو رســیده 

بــه طریــق موهبــت و بخشــش بوده نه بر ســبیل اســتحقاق و لیاقت؛ از این‌ جهــت از ادای حقّ 

ی درمی‌ماند. با این نور ســالک خیانــت نفس خویش را  نعمــت، عاجــز و از قیــام به سپاســگزار

گاهی پیدا می‌کند، به فکر تدارک آنها برآمده، ســعی  می‌بیند، از جنایاتی که قبلاً مرتکب‌شــده آ

ک ســازد؛ از این‌رو با وســایلی که در اختیار اوســت مقدّمات  دارد دل را از کدورات خیانات پا

یــر وبــال ایام گذشــته درمی‌آیــد و پس از آن مراقب اســت کــه مرتکب  رهایــی خــود را فراهــم از ز
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خیانــت و احیانــا جنایتــی نشــود )بینــا، ۱۳۷۸، ج۱: ۴۰(؛ پس رجوع و بازگشــت به حــق می‌کند. آن که 

ی درآمده، از باطل به حــق رو کرده، از  ی به ســازگار از مخالفــت بــه موافقــت گرایید، از ناســازگار

اعمال خلاف دست برداشته و توبه کرده است.

توبه پیامد حاصل از هیجان یقظه است که سالک را به سمت خود می‌کشاند. توبه برگشت از 

گاه  خطا به صواب و عدول از باطل به حق است )همان: ۴۱(. هنگامی که توبه‌کننده به درد و دوا آ

ی که از مادر متولد شــده است )حسن‌زاده، ۱۳۸۱: ۲۲۴(.  شــد از گناهانش خارج می‌شــود، همانند روز

پــس از یقظــه و توبه ســالک الی‌الله  با اِنابه روبه‌رو می‌شــود. ســالک در اِنابــه رجوعش به حقّ و 

توبه‌اش بازگشــت از مخالفت به موافقت اســت. مرتبه اِنابه بالاتر از مرتبه توبه اســت. سالک در 

توبه از معصیّت رو برمی‌گرداند، در اِنابه رو به حق دارد. اِنابه کامل وقتی است که دل تسلیم امر 

حق گردد و حالات مختلفی برای سالک پیش می‌آورد )بینا، ۱۳۷۸، ج۱: 64(.

سالک در مرحله اِنابه منیب است و به چند نظر به حق رو می‌کند؛ آنجا که منیب رجوعش به 

ی‌ها، لغزش‌ها و معاصی  حق برای اصلاح حال است، وقتی اِنابه تحقّق یافت، منیب از خرابکار

دست برمی‌دارد و از حال بد قلبی متأثر و پیوسته درصدد جبران اعمال خلاف قبل است؛ آنجا 

که منیب رجوعش به حق از نظر وفای به عهد برمی‌آید و با ترک معاصی و تزکیّه پیشین، صفایی 

ک نگردد و آلودگی‌ها برطرف نشــود منیــب در مقام وفای به عهد  در او ایجــاد شــده چه تا دل پا

که منیب را حال به طرف حق می‌کشاند حالش چنان است که از عمل خود به کلی  نیست؛ آنجا

ی در وجود اوست. آرام و قرار ندارد و بی‌اختیار دل او متوجه  مأیوس است. اضطراب و اضطرار

حق اســت و او در این حال باید بداند که از لطف خاصّ حقّ عَزَّ اِســمُهُ برخوردار اســت )همان(. 

گاهی هیجانی  براساس یافته‌های این پژوهش به غیر از یقظه، توبه و اِنابه، هیمان نیز با خودآ

ی می‌آورد و گاهی  ارتباط دارد. هیمان در سلوک آن حال حیرتی است که گاه‌به‌گاه به سالک رو

چنان شــدید اســت که مدتی ســالک را از حال طبیعی خارج می‌کند. هیمان از شــدّت شوق و 

محبّتِ به حقّ و آثار جمال و جلال کبریایی الهی و مختص به عاشــقان واله و حیران اســت؛ 

ی از پای درآورد و از حال طبیعی خارج کرد، ســالکان را 
ّ
ی که حضرت موســی را تجل همان‌طور

ت هیمــان آثار جلال و 
ّ
ــی بــه هیمــان انداخته از حال طبیعی خارج می‌ســازد؛ پــس عل

ّ
نیــز تجل

ی کبریایی الهی است )بینا، ۱۳۷۸، ج۳: ۱۰0(.
ّ
جمال یا تجل

یکی دیگر از یافته‌های این پژوهش، سرور است. سرور و فرح دو لفظ مترادفند؛ از هر دو لفظ 
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در امر دنیا و آخرت استفاده شده است؛ بدین‌جهت خواجه در منازل السّائرین می‌گوید: »سرور 

اذات دنیوی و سرور بیشتر در 
ّ

عنوانی است برای ابتهاج و ارتیاح کامل. فرح در تمتّعات و التذ

ی مورد اســتعمال دارد صفای ســرور از صفای فرّح بیشــتر اســت« )همان: 124(.  بهجت‌های اخرو

ذوق نیز یکی دیگر از هیجاناتی اســت که ســالک الی‌الله در مســیر سیرش به سوی حق با آن 

مواجه می‌شود. از ذکر حالات اهل نظر و پرهیزکاران ذوق و بهجتی به اهل حال دست می‌دهد 

که این حال ســبب پیشــرفت‌ آنها می‌شــود؛ به‌خصوص زمانی ‌که در مجلس ذکر به صفای دل 

ی در منازل السّــائرین در  اهل مجلس هم مصفّا گرفته و نورانی می‌شــوند. خواجه عبدالله انصار

این باره می‌گوید: »ذوق پایدارتر از وجد و آشکاراتر از برق است« )همان: ۱۰۷(. 

شــوق نیــز یکــی از یافته‌های حاصل از این پژوهش اســت. شــوق با اینکه یکــی از عالی‌ترین 

حالات ســالک اســت و کمتر اشخاص واجد آن می‌شوند و اختصاص به محبّان ذات دارد؛ با 

وجود این در عرفان، آن را ازجمله علل به شــمار آورده‌اند و می‌گویند شــوق وصال دلیل بر عدم 

وصال است و آن که شائق است هنوز در راه است و به مقصد و مقصود نرسیده، غائب است 

که شــائق اســت، در تفرقّه اســت که شــائق اســت. حق را منظور دارد که شــائق اســت به توحید 

ی می‌گوید: »شوق  نرســیده و خود از میان برنخاســته است و بدین‌جهت خواجه عبدالله انصار

عبــارت اســت از توجــه قلب به جانب امر مطلوبی که شــائق نســبت به آن اظهــار علاقه و میل 

تی اســت عظیم از آن جهت که شــوق از حالات مســتوران و 
ّ
نمایــد در نــزد ایــن طایفه، شــوق عل

غائبان اســت و این طایفه اهل شــهودند و به همین جهت نیز در قرآن نامی از شــوق برده نشده 

و درجات مختلفی برای آن بیان شده است« )همان: ۷۶(.

خوف اقتضای مقام دیگری اســت که ســالک الی‌الله در میســر حرکتش به ســوی حق برایش 

ــق و اضطرابی اســت کــه از برخورد به چیــزی مکروه و یا مشــاهده 
َ
پیــش می‌آیــد. خــوف حال قَل

منظره‌ای وحشــت‌آور به شــخص دســت می‌دهد. خوف و حزن هر دو تقریباً به یک معناست؛ 

مگر اینکه خوف نســبت به آینده و حزن مربوط به گذشــته اســت )همان: ۱۱۷( و پیمودن راه پرخطر 

ســلوک بدون خوف ممکن نیســت. در ســیر الی‌الله ســالک حتماً باید خائف باشد؛ مگر اینکه 

ت خوف او در مراحل سیر مختلف می‌گردد. 
ّ
عل

بنابر یافته‌های این پژوهش یکی دیگر از هیجانات مواجه‌شده سالک اِشفاق است. اِشفاق 

ی کردن اســت، مشــفق )اســم فاعل باب افعال(  )مصدر باب افعال( به معنای ترســیدن و دور
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ی کند که  کســی را گویند که از کارهای زشــت و اعمال خلاف از جهت ترحّم به حال خود دور

مبادا به وبال آن گرفتار شــود و بترســد از عذابی که خداوند متعال برای گناهکاران مقرّر فرموده 

اســت و مراحل مختلف ســیر و ســلوک موجب می‌‌شــود که اِشــفاق ســالک نیز مختلف گردد 

)بینا، ۱۳۷۸، ج۱: ۱۲۴(.

رجــا نیــز یکــی دیگر از یافته‌هــای این پژوهــش و از حالات و مقاماتی اســت که ســالک با آن 

روبه‌رو می‌شود و از پیامدهایی است که این هیجان برایش ایجاد می‌کند، طی منزل می‌نماید؛ 

یــدان( و بــرای آنها منزلی اســت ضعیــف، بلکه  زیــرا رجــا منزلــی اســت از منــازل اهــل اراده )مر

اضعــف؛ چــرا کــه از یــک وجه زمینــه معارضه با حــقّ متعال را شــکل می‌دهــد و از وجهی دیگر 

زمینه اعتراض را. در مذهب این طائفه خداجو طالب لقا داشتن، رجا سبک‌سری و تهی‌مغزی 

اســت؛ مگــر اینکــه در آن یــک فایده برای اهل ســلوک باشــد و آن خامــوش کردن و فرونشــاندن 

حــرارت و آتــش خــوف اســت تا ســالک را به جانب یــأس و ناامیــدی از حق نکشــاند؛ بر همین 

مبناست که از آن نامی در قرآن و شریعت و سنّت آمده و داخل در سلک اهل تحقیق نیز شده 

است )همان: ۱۵۷(.

ســالک بــه اقتضای وقــوف در هر مقامی حــالات مختلفــی را تجربه می‌کنــد؛ گاهی اقتضای 

مقــام حــزن برایــش پیــش می‌آیــد کــه یکــی دیگــر از یافته‌هــای ایــن پژوهش اســت. حــزن زمانی 

ق پیدا کند که دســت از آن کوتاه باشــد 
ّ
می‌باشــد که از دســت چیزی برود یا خاطر بر چیزی تعل

و شخص متأثر و محزون می‌‌شود و شدت حزن و تأثر با شیء مورد علاقه نسبت مستقیم دارد 

و هر قدر علاقه بیشــتر باشــد، حزن بیشــتر و هر قدر کمتر باشــد، حزن کمتر اســت. ســالک در 

اول متأسف است از اینکه عمر عزیزش تلف شده و وقت گذشته را غنیمت نشمرده است. او 

ی نکردم که موجب رضای  می‌گویــد: چــرا من نفهمیدم خود را به معصیّــت مبتلا کردم؛ چرا کار

خدا باشــد؛ چرا من در طاعت و عبادت خدمت بســزایی ندارم؛ چرا من زودتر درصدد اصلاح 

ی اســت که یک ســالک تازه‌به‌راه افتاده در ســر دارد و همین‌ها  حال خود برنیامدم. اینها افکار

موجب می‌شوند که او متأثر و محزون شود )همان: ۱۱۰(. 

گاهــی هیجانی در ارتباط  یکــی دیگــر از یافته‌هــای این پژوهش اِخبات می‌باشــد که با خودآ

اســت. اِخبــات مقامــی می‌باشــد کــه ســالک در آن مقــام از شــرّ نفس درامــان و از خطــرات راه 

گذشــته اســت. مخبتین کســانی هســتند که در دارُالَامنِ توحید و دارالسّــام دین وارد شــدند، 
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بشــارت آنان از این نظر اســت که تزلزل و اضطراب از آنها گرفته شــده غمی جز غم عشــق حق 

ندارند )همان: 133(.

ی می‌باشد که سالک به وسیله      یکی دیگر از یافته‌های این پژوهش مراقبه است. مراقبه ابزار

آن هیجانــات و حالاتــش را در مســیر حرکت به ســوی حق کنترل می‌کنــد. مراقبه )مصدر باب 

مفاعله( به معنای نگریســتن و حفظ کردن اســت. ســالکی اعمال نفس را تحت نظر می‌گیرد و 

خود را حفظ می‌کند که از حقّ منحرف نشود و آن سالک اهل مراقبه است )همان: ۱۷۰(.

 یکی دیگر از یافته‌های این پژوهش حال است. حال، حالتی گذرا و غیردائمی می‌باشد و از 

مواهب حقّ متعال که یکباره در وجود سالک به‌وجود می‌آید و پس از زمان اندکی از بین خواهد 

رفت، اما تأثّیری شگفت از خود باقی خواهد گذاشت. در وادی عرفان، حال آن حالت گرمی و 

نشــئه‌ای اســت که از قرب و انس به حقّ برای ســالک حاصل می‌گردد و به »مستی« تعبیر شده 

ق انســان به غیر در راه وصول به حقّ هر قدر کمتر باشــد، عروج نفس به ســوی کمال 
ّ
اســت. تعل

شدیدتر و سریع‌تر می‌شود. برای سالکان ال‌ىالله در راه سلوک از طریق حق کششی است. وقتی 

زمینه تکامل نفس با آتش عشــق فراهم شــد ســالک عاشق آن کشش را در خود مشاهده می‌کند 

و از مشاهده آن کشش، حال سالک دگرگون و گرمی عجیبی در او ایجاد می‌شود )همان: ۲6(.

یشه‌دارترین مراحل کلی سلوک چهارگانه که از نظر اهل معرفت و عرفان  یکی از مهم‌ترین و ر

یه را از 
ّ
گاهی هیجانــی ارتبــاط دارد. تجل یــه، تخلیّــه، تحلیّــه و فنــاء فی‌الله اســت و بــا خودآ

ّ
تجل

یــه می‌نامنــد که نفس قوی و اعضای بــدن را به مراقبت کاملــه در تحت انقیّاد و 
ّ
آن جهــت تجل

اطاعــت احکام شــرع و نوامیــس الهیّه وارد کرده اســت که اطاعت اوامر و اجتنــاب از منهیّات 

یّه در بدن نمایان شود و در نفس  ی و طهارت ظاهر کی صور کمل نماید تا پا شرعیّه را به نحوی ا

هــم رفته‌رفتــه خوی انقیاد و ملکه تســلیم برای اراده حق متحقــق گردد و برای حصول این مرتبه 

کمل عهده‌دار این امر اســت. مرحله دوم  یّه کافی و به نحو ا علم فقه بر طبق طریقه حقّه جعفر

ســلوک چهارگانــه را اهــل عرفان و معرفــت تخلیّه می‌نامند. تخلیّه آن اســت که نفس به مضار و 

گاهی یابد و به تدبــر در عواقب  مفاســد اجتماعــی و انفــرادی اخــاق رذیله و خوی‌های پلیــد آ

وخیم آنها در دنیا و عقبی بر طبق دساتیر مقرّره در فن علم اخلاق آن صفات ناپسند را از خود 

، حســد، حرص، شــهوت، بدبینــی به خلــق، خودخواهی و باقی  دور و محــو کنــد؛ همچون کبر

صفــات رذیلــه کــه در کتب اخــاق ثبت اســت و ایــن کار در معالجات روحانــی و طب الهی؛ 
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همچون خوردن مسهّلات و داروها برای رفع اخلاط فاسده در معالجه جسمانی و طب طبیعی 

است. مرتبه سوم در نزد اهل معرفت و عرفان تحلیّه است. تحلیّه را از آن جهت تحلیّه می‌نامند 

کــه پــس از حصول تخلیّه و رفع موانع خود را به زیور اخلاق نیک و خوی‌های پســندیده آراســته 

کیزگی باطن و طهارت  کند که در نظام اجتماعی و فرد تأثیر بسزا و عمیق دارند و این امر خود پا

یّــه اســت کــه تا این معنــوی حاصل و متحقق نشــود. آدمی در باطن آلــوده و نجس خواهد  معنو

کی است و این کار در طب روحی و معالجه نفس مانند  بود هرچند که ظاهر بدن محکوم به پا

خوردن غذا و استعمال دوای مقوی است که برای تولید نیرو و قوت در بدن در طب جسمانی 

بــه کار می‌برنــد. مرتبــه چهــارم از نظر اهل معرفت و عرفان فناء فی‌الله اســت. فنــاء فی‌الله پس از 

کی روح در نهاد آدمی جاذبه محبت  حصول و تحقق مراتب سه‌گانه یادشده از برکت صفا و پا

بــه حضــرت حــق می‌یابد کــه تولید آن در مجذوب شــدن قهری اســت به عالم حقیقت و ســرد 

ی که عرصه ناپایدار ممکنات اســت و رفته‌رفته محبت شــدت می‌نماید و  شــدن از عالم مجاز

اشتغال و افروختگی در روح عیان و از خود بیخود و بی‌خبر می‌شود )حسن‌زاده، ۱۳۷۳: ۱۶۴(.

یابی می‌توان  با توجه به تحلیل مؤلفه‌های برشــمرده شــده و جمع‌بندی میان دو روش اعتبار

گاهی هیجانی را به صورت شکل ذیل ارائه کرد: مدل مفهومی خودآ
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 یشناخت خود واقع

 شناخت باورهاي خود

 هاي خودآگاهی از ارزش

 هاي مثبتتشخیص هیجان

 هاي منفیشناخت هیجان

 هاي خوداحساسشناخت 

 هایامد هیجانپ آگاهی نسبت به

 توانایی کنترل هیجان

گرایش به استفاده بهینه و 

 هامطلوب از هیجان

 احساس آمادگی براي تغییر  

 آگاهی نسبت به عوامل

 هايلفهؤم هابه وجود آورنده هیجان 

 خودآگاهی هیجانی

 در عرفان اسلامی

گاهی هیجانی در عرفان اسلامی شکل 1. مدل مفهومی خودآ
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بحث و نتیجه‌گیری

گاهی هیجانی در عرفان اســامی اســت. بنابر  ی خودآ هدف از اجرای این پژوهش مفهوم‌ســاز

گاهی  گاهی هیجانــی که جنبه شــناختی دارد آ یافته‌هــای ایــن پژوهش، نخســتین مؤلفه خودآ

گاهی به خود به شــمار  گاهی هیجانی، شــناخت و آ نســبت به خود اســت. قدم اول برای خودآ

گاهی هیجانی برســد در  می‌رود که نوعی خودشناســی اســت. شــخصی که می‌خواهد به خودآ

گاهی لازم داشته باشد تا زمینه برای خودشناسی  گام نخســت باید نســبت به خود شناخت و آ

و درنهایــت خداشناســی در او ایجاد شــود. در عرفان اســامی »خــود« دارای جایگاه و اهمیت 

یــادی اســت و از آن به نفــس، وجود و ذات تعبیر و همگان را به شــناخت آن تشــویق و  بســیار ز

ترغیــب کرده‌انــد. ایــن مؤلفه با نتایج پژوهش‌های حســن‌زاده )۱۳۷۹(، جعفری )۱۳۸۸( و شــریفی‌نیا 

)۱۳۹۸( همخوانی دارد.

گاهی هیجانی شناخت باورهای خود است. کیفیت زندگی ما تا حدودی  دومین مؤلفه خودآ

ی،  متأثــر از افــکار و باورهای ماســت. باورها و افکار در موفقیت یا شکســت، ســامتی یا بیمار

خوشــبختی یا بدبختی انسان‌ها نقش بســزایی ایفا می‌کنند. باورهای منطقی و مثبت به آدمی 

شــور و شــوق، شادابی و آرامش می‌بخشــند و باورهای غیرمنطقی و منفی فرد را دچار احساس 

ی و  شکســت، نومیــدی، بیچارگی و بدبینــی می‌کنند. باورهای مثبت ســبب افزایــش خودباور

اعتمادبه‌نفس می‌شــوند؛ درحالی‌که باورهای منفی احســاس ناتوانی، حقارت و خودکم‌بینی را 

ی )۱۳۹۷( مطابقت دارد. افزایش می‌دهند. این مؤلفه با یافته‌های پژوهش قهار

گاهــی از ارزش‌هــای خــود اســت. ارزش‌هــا بایدهــا و  گاهــی هیجانــی آ ســومین مؤلفــه خودآ

ی، عاطفی و احساســی هســتند کــه می‌توانند رفتار و عملکرد افــراد را کنترل  نبایدهــای هنجار

گاهی از نظام ارزشــی به  کنند، یا اینکه آنها را برانگیزانند و در مســیر مشــخصی هدایت کنند. آ

افــراد کمــک می‌کنــد تا آنها را به لحاظ ســودمند بــودن و نبودن، اخلاقی بودن یــا نبودن، منطقی 

یابی کنند و در صورت لزوم آنها را تغییر دهند. این مؤلفه با نتایج پژوهش‌های  بودن یا نبودن ارز

حسن‌زاده )۱۳73( و بینا )۱۳78( مطابقت دارد.

گاهــی هیجانــی تشــخیص هیجان‌هــای مثبــت اســت. بیشــتر افــراد  چهارمیــن مؤلفــه خودآ

هیجان‌های خود را نمی‌شناسند و آن را به صورت کلی و مبهم بیان می‌کنند و عده‌ای هم برای 

توصیف هیجانات خود از یک واژه خاص استفاده می‌کنند. همه ما باید بدانیم هیجان نوعی 
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، بهجت، شعف، لذت، تعجب  تجربه است؛ بنابراین وقتی ما هیجان‌هایی مانند شادی، سرور

یم، اشــاره به تجربه هیجان می‌کنیم. این تجربه‌ها معمولاً به وســیله محرک‌هایی  و عشــق را دار

، فکر و یا خاطره برانگیخته می‌شوند که در بیشتر مواقع،  مثل موقعیت، رخداد، اشخاص دیگر

گاه هســتیم. این مؤلفه با نتایج پژوهش‌‌های خطیب  ما از این تجربه و محرک‌های راه‌انداز آن آ

)۱۳۹۸( و نورعلیزاده و همکاران )۱۳۹۱( همخوانی دارد.

گاهــی هیجانــی، تشــخیص هیجان‌هــای منفی اســت. هیجانــات منفی  مؤلفــه پنجــم خودآ

: غم، خشم، ترس، حسادت، اضطراب و نگرانی. هرگاه دچار هیجان شدیدی  عبارت است از

گاه می‌شــویم؛ البته  همچــون ترس یا خشــم می‌شــویم، از تغییــرات فراوان بدنی خــود نیز کاملاً آ

توضیح این نکته لازم اســت که هیجان‌های منفی بد نیســتند، بلکه برای رشــد و سلامت روان 

ی هستند. این مؤلفه با یافته‌ پژوهش‌های تحریری )۱۳۹۸( و قاسمی و حق‌شناس )۱۳۹۹(  نیز ضرور

مطابقت دارد.

گاهــی هیجانــی شــناخت احســاس‌های خــود اســت. احساســات به  ششــمین مؤلفــه خودآ

زندگی ما غنا می‌بخشــند و در آن شــور و نشــاط بوجود می‌آورند. نقش احساســات در زندگی ما 

به حدّی است که بعضی انسان‌شناسان و روانشناسان معتقدند بشر اساساً موجودی هیجانی 

است؛ زیرا هیچ جنبه‌ای از رفتارها یا شناخت‌های ما فارغ از هیجانات نیستند؛ پس شناخت 

آنها در زندگی برای ما حائض اهمیت خواهند بود. این مؤلفه با نتایج پژوهش‌های باهنر )۱۳۸۹(، 

احدی و محسنی )۱۳۷۶( همخوانی دارد.

گاهی نســبت به پیامد هیجان‌هاســت. هیجان‌ها دارای  گاهی هیجانی آ مؤلفــه هفتــم خودآ

یســتی و اجتماعی هســتند؛ یعنی هیجان یک احســاس ذهنی به‌وجود می‌آورد،  ابعاد ذهنی، ز

ی خاص آماده و به دیگران پیام‌هایی ارسال می‌کند. هر هیجان رفتار خاصی  بدن را برای رفتار

ئم آن در چهــره، کلام و  را در مــا ایجــاد می‌کنــد و کارکردهــای معینــی را موجب می‌شــود کــه علا

رفتارمــان آشــکار می‌شــود و بدین‌وســیله دیگــران از کیفیــت و شــدت احســاس‌های مــا باخبر 

می‌شوند. این مؤلفه با نتایج پژوهش‌های ناطقی )۱۳۷۵( و جناآبادی )۱۳۸۸( مطابقت دارد.

گاهــی هیجانی توانایی کنتــرل هیجان‌ها اســت. هیجان‌ها در زندگی  هشــتمین مؤلفه خودآ

مــا نقــش مهمــی دارنــد و به ما کمک می‌کننــد تا از خود محافظــت کنیم، با دیگــران رابطه برقرار 

نماییــم و برای رســیدن به اهداف و خواســته‌هایمان کوشــش کنیم؛ ولی بایــد بدانیم هیجان‌ها 
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یــت کنیم؛ نه اینکــه رفتارهای ما  در صورتــی مفیدنــد کــه بتوانیــم آنها را کنتــرل و درنهایت مدیر

یــت هیجان‌هایمــان باشــند. ایــن مؤلفــه بــا نتایــج‌ پژوهش‌های ابوالقاســمی و  در کنتــرل و مدیر

همکاران )۱۳۹۵( و خطیب )1398( همخوانی دارد.

گاهی نســبت به عوامل پدیدآورنده هیجان‌هاســت. افکار و باورهای ما  مؤلفه نهم مربوط به آ

بر نوع احســاس و هیجان ما تأثیر می‌گذارند؛ همچنان‌که احساســات ما در شکل‌گیری باورها، 

ی، احساسات  نگرش‌ها، اندیشه‌ها و رفتارهای ما نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ پس در هر رفتار

و هیجانات فرد با منطق و شناخت‌های او ترکیب می‌شوند، اما براساس مقتضیات محیطی و 

حالات درونی شخص، نسبت‌های این ترکیب متفاوت است و گاه یکی بر دیگری تسلط دارد 

گاهی از عملکرد و هیجان‌های آن در جهت رشــد افراد بســیار مفید خواهند بود. این مؤلفه  و آ

با یافته‌ پژوهش‌های کریمی‌فر و همکاران )۱۳۹۵( و نراقی)1377( مطابقت دارد.

گاهی هیجانی، احســاس آمادگی برای تغییر مثبت اســت. انســان‌های  دهمیــن مؤلفه خودآ

یاضت و تهذیب نفس می‌زنند و می‌کوشند  معنوی برای دستیابی به تعالی و کمال دست به ر

از راه تحول درونی، وضع روحی و روانی خود را بهبود بخشند. آنها معتقدند هرگونه تغییری باید 

ی کرده و با شناسایی رذائل اخلاقی،  کار از درون خود آنها آغاز شود؛ بدین‌منظور خود را دقیق وا

یاضت و تهذیب نفس،  عادات ناپســند، انگیزه‌های نادرســت و نیّات ناخالص می‌کوشــند با ر

اشکالات و نواقص درونی خود را برطرف کنند و از این طریق به کمال و سعادت دست یابند. 

این مؤلفه با نتایج پژوهش‌های پیرانی )۱۳۹۹( و نائیجی )1386( همخوانی دارد.

گاهی هیجانی  مؤلفه گرایش به استفاده بهینه و مطلوب از هیجان‌ها، یازدهمین مؤلفه خودآ

ی از افراد خود را ملزم می‌دانند  است. هیجانات همیشه در افراد درست عمل می‌کنند. بسیار

براســاس هیجان‌هــای خــود عمل کنند. ما هــر روز با راهنمایی ارزش‌هایمــان که همان حالات 

هیجانی ما هســتند هزاران تصمیم می‌گیریم که شــخصیت ما را شکل خواهند داد و گرایش به 

عمل مطلوب بنابر هیجان‌های خود برای ما بســیار اهمیت خواهد داشــت. این مؤلفه با نتایج 

پژوهش‌های حسن‌زاده )۱۳۷۹( و نراقی )1377( مشابهت دارد.
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